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به‌جز کارکنان اینترنشنال و پروژه‌بگیرانی که دستشان در جیب موساد و سیا بود 

که علیه ایران نفرت‌پراکنی کنند، در دوران جنگ 12 روزه اغلب چهره‌هایی که 

حتی با نظام حکمرانی ایران مخالفت‌های مبنایی داشتند هم با دشمنان ایران 

فاصله‌گذاری کردند. امری که نشان می‌داد، کورسویی از علاقه به وطن و میهن 

در آن‌ها وجود دارد و منافع آن‌ها در تجاوز نظامی و کشـــتار مردم ایران، تأمین 

نمی‌شود. در میان چهره‌هایی که موضع‌گیری در مورد جنگ 12 روزه داشتند، 

مهدی نصیری پدیده‌ای عجیب و قابل‌مطالعه است که با پشت‌کردن به کشور 

خودش در کنار اسرائیل ایستاد. چهره‌ای که زمانی در منتهی‌الیه انقلابی‌گری 

افراطی قرار داشـــت و از پاپ هم کاتولیک‌تر بود، اما حالا نه فقط منتقد نظام 

حکمرانی است که در خط سلطنت‌طلبانی حرکت می‌کند که نظر مردم در مورد 

آن‌ها روشن است، حافظه تاریخی مردم، دشمنی این خاندان با مردم ایران را از 

خاطر نبرده است. در آخرین نمونه نیز همین خاندان در جریان تجاوز به ایران، 

سمت دشمنانی ایستاد که متن سخنرانی‌هایشان از اتاق فکر‌های صهیونیستی 

می‌آمد. مهدی نصیری، مرز‌های مخالفت با نظام ایران را تا آنجا جابه‌جا کرده 

که حالا در حال پیوستن به ترامپیست‌هایی است که برای نوبل صلح گرفتن 

ترامپ، غش‌وضعف می‌کنند. عوامل متعددی در این چرخش و تقابل 180 

درجه‌ای دخیل است. اما یک عامل در همه چهره‌هایی که به دلایل مختلف 

تغییر کردند و تبدیل به دشمنان ایران شدند، وجود دارد و آن‌هم بروز و ظهور 

رفتار‌های افراطی‌گونه است، اشتباه فهمیدن مفهوم انقلاب‌گری یا اعتراض در 

ساختار منجر به بروز و ظهور رفتار‌های هیجانی و افراطی می‌شود، این افراد 

برای آنکه خود را در منتهی‌الیه مفاهیمی مثل آزادی و انقلابی‌گری نشان دهند، 

رفتار‌های تند و رادیکال از خود نشان می‌دهند و منتقدان را با بدترین و تندترین 

الفاظ می‌نوازند. ریشه بروز این رفتار‌ها را در چهره‌هایی مثل مهدی نصیری، عدم 

وجود مبنا و تعاریف دقیق از معیار‌های انقلابی‌گری و نداشتن درک صحیح 

از عقلانیت انقلابی می‌بایست جستجو کرد. سطحی‌نگری و هیجان‌زدگی، 

چهره‌هایی مثل مهدی نصیری را به این نقطه رساند که حالا در منتهی‌الیه دشمنی 

با ایران قرار بگیرند و آشکارا در زمین آمریکا و اسرائیل بازی کنند. 

   چرخشی افراطی، انقلابی افراطی

چهره‌ای که زمانی در دروس خارج فقه رهبر انقلاب شرکت می‌کرد، سردبیر روزنامه کیهان 

بود و معاونت سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بود، حالا به نقطه‌ای رسیده 

که یکی از دلایل برای دفاع از دادن جایزه صلح نوبل به ترامپ را ابتکار جنگ 12 روزه 

می‌داند. این تنها ادعایی نبود که مهدی نصیری در جریان جنگ 12 روزه مطرح می‌کرد. 

او در میانه جنگ و بعد از آن، در مسیر تهدید خواندن جمهوری اسلامی حرکت کرد، 

»جنگ و جنگ‌طلبی را بخشی از دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی خواند.« نظام حکمرانی 

ایران و اندیشه‌های اعتقادی آن را با تکفیری‌ها و سلفی‌ها هم‌کاسه کرد و به جای آن از 

رضا پهلوی حمایت کرد، تئوری از شاهزاده تا تاج‌زاده را مطرح کرد به این امید که بتواند 

اصلاح‌طلبان را از دایره انقلاب خارج کند و ائتلافی علیه ایران تشکیل دهد. چرخش 

180 درجه‌ای او تنها به مخالفت با نظام حکمرانی ایران محدود نشد، علاوه برآنکه الفاظ 

و تعابیر تندی را علیه بزرگان انقلاب مطرح می‌کرد، سمت براندازانی ایستاد که خط و ربط 

روشنی با صهیونیست‌ها دارند. افرادی که یادداشت‌ها و مواضع نصیری را به خاطر دارند، 

این موضوع را ذکر می‌کنند که او تندترین و شدیدترین مواضع انقلابی در زمان خود را 

اتخاذ می‌کرد و انقلابی‌ترین افراد را از دایره انقلاب خارج می‌کرد. حالا او در موقعیتی 

قرار دارد که حتی از ضدانقلاب‌های ایران نیز فراتر رفته و به دفاع از دشمنان مردم ایران 

یعنی رژیم صهیونیستی می‌پردازد. علل این چرخش 180 درجه‌ای را می‌بایست در عدم 

تعمق و سطحی‌نگری جستجو کرد. زمانی که رفتار‌ها به سمت هیجانی‌شدن ‌می‌روند، 

عقلانیت کم‌رنگ می‌شود و احساسات جای تفکر را می‌گیرد. مهدی نصیری از همین 

 در منتهی‌الیه ضدانقلابی‌گری قرار گرفت.
ً
مسیر خطا حرکت کرد و نهایتا

   لگد به انقلاب به‌خاطر منافع شخصی
مثال‌های متعددی از رفتار‌های مشابه این شخصیت‌ها می‌توان پیدا کرد. محمد 

نوری‌زاد، نویســـنده کیهان نیز از جمله این افراد است. او در میانه اتفاقات سال 

88 و زمانی که پســـرش بازداشت شد، در جبهه مخالف نظام حکمرانی ایران 

قـــرار گرفت. نوری زاد پیش از چرخش افکار و عقایدش، از چهره‌های انقلابی 

مثـــل آیت‌الله مصباح یزدی حمایت کرده بـــود، او را چراغ راه خوانده و از او در 

برابر توهین‌ها حمایت کرده بود. او در بخشی از نامه‌ای که در سال 79 خطاب 

به آیت‌الله مصباح یزدی نوشته بود، گفته بود: »آدم با کسی که احساس صمیمت 

کند، او را با ضمیر تو خطاب می‌کند. در سخن‌گفتن با شما من به‌اندازه کافی، از 

سهم صمیمت خود، سود جستم. حالا اجازه بدهید ‌شأن کلام خود را به جایگاه 

واقعی‌اش باز گردانم. ما شما را چراغی از چلچراغ راه بشریت می‌دانیم. از غیرت 

و صبوری و فهم و پایمردی شما، درس می‌گیریم و از آبرویی که بر کف دست 

آورده‌اید، در پوست نمی‌گنجیم.« او حتی چندبرابر تعاریفی که در مورد آیت‌الله 

مصباح مطرح کرده بود در مورد رهبر انقلاب نیز استفاده کرده بود؛ اما بعد از سال 

88 دومینووار دست به نامه‌نگاری‌هایی زد و خواسته‌های عجیبی طرح کرد. تغییر 

عقاید و افکار او درست از زمانی که پسرش به‌خاطر شرکت در ناآرامی‌های 88 

دســـتگیر شده بود، آغاز شد. درحالی‌که در تاریخ انقلاب رویداد‌های مشابهی 

وجود دارد از جمله آنکه چهره‌هایی مثل حسن روح‌الامینی که فرزندش در جریان 

ناآرامی‌های 88 کشته شد و آیت‌الله جنتی هم فرزندش در سازمان منافقین حضور 

داشت و در درگیری با  نیرو‌های انقلاب کشته شد، اما هیچ‌کدام از آن‌ها خروج از 

انقلاب را انتخاب نکردند. در واقعیت عبور نوری‌زاد از انقلاب تنها به دلیل منافع 

و مطامع شخصی او رقم خورد، امری که نشان می‌داد در این مشی از انقلابی‌گری 

نیز شناخت دقیقی از مبانی و چارچوب‌های انقلاب وجود ندارد و بیشتر کنش 

انقلابی او روی احساسات و ذوق‌ها بنا شده است.

   عبور از عقلانیت، نقطه شروع انحراف فکری

مثال‌های متعددی را می‌توان از علل چرخش برخی افراد و چهره‌ها از مبانی انقلاب و 

بازی در زمین دشمن ذکر کرد. این موضوع در تاریخ اسلام نیز کم‌سابقه نیست. گاهی 

سهم‌خواهی، هیجان‌زدگی‌ها و سطحی‌نگری‌ها موجب می‌شد در نگرش‌های انقلابی 

آن‌ها انحراف ایجاد شود. عوامل و موارد متعددی را می‌توان برای بروز این انحرافات 

ذکر کرد. افتادن در دام خواسته‌ها، منافع و مطامع اعضای خانواده، عاملی مؤثر در 

چرخش فکری چهره‌های انقلابی از صدر انقلاب تاکنون بوده، انحراف فکری فرزندان 

و اعضای خانواده یا خواسته‌های غیرمنطقی آقازاده‌های آن‌ها یکی از عواملی است که 

موجب شده این چهره‌ها به‌مرور سقوط کنند و از چهارچوب انقلاب، فاصله بگیرند. 

ساده‌لوحان سیاست، کسانی که تحت‌تأثیر نظرات و القائات دیگر افراد قرار می‌گیرند 

و افرادی که تحت‌تأثیر به شمار می‌روند، بیش از دیگر افراد در آستانه چرخش فکری 

قرار دارند. علاوه بر این افرادی که عموم نظراتشان بر مبنای احساسات و هیجان‌زدگی 

اســـت و انقلابی‌گری را با رفتار‌های تند و خشن اشتباه می‌گیرند نیز در معرض این 

چرخش فکری و اعتقادی قرار دارند. اساسی‌ترین عامل، خوانش و فهم سطحی از 

مفاهیم و چهارچوب‌های انقلاب است، اگر درک درستی از مؤلفه‌های انقلابی‌گری 

وجود نداشته باشد، مسیری برای عقلانیت باز نکنند و تمام مفاهیم انقلابی‌گری را 

در حملات تند و رادیکال به رقبا خلاصه کنند، این گزاره بسیار محتمل است که در 

ادامه عدم شناخت و درک منطقی از چهارچوب‌های انقلاب، حتی بزرگان انقلاب 

اســـامی را نیز با مبانی خودخوانده خود از چهارچوب انقلابی‌گری خارج کنند. 

عبور از عقلانیت در هر حوزه‌ای، سیاست‌مداران را مستعد فاصله‌گذاری با مبانی 

کلان انقلابی‌گری می‌کند.

   از پاپ ‌کاتولیک‌تر‌ها، دشمن‌تر از اپوزیسیون
در روز‌هایی که اپوزیسیون و منتقدان نظام حکمرانی ایران، به‌محض شروع جنگ 

با مردم ایران ابراز همدردی کردند و این را تشـــخیص دادند که این جنگ و تبعات 

خسارت‌بار آن نه فقط برای نظام حکمرانی ایران که برای مردم ایران هم خسارت‌هایی 

به همراه دارد و به همین جهت انتقادات را کنار گذاشتند و به‌خاطر علاقه به وطن دشمن 

متجاوز را محکوم کردند، اتفاق عجیبی رخ داد، چهره‌هایی که روزگاری در منتهی‌الیه 

انقلابی‌گری قرار داشتند، برعکس اپوزیسیونی که سال‌ها علیه انقلاب، انتقاد کردند، 

سمت دشمن ایستادند و با تکرار فریب‌های دشمنان که این جنگ علیه نظام حکمرانی 

ایران است، همراهی تمام‌عیار با دشمنان مردم داشتند.

»ما را در حالی ‌که دست و پا بسته بودیم، روی دوش مأموران کشاندند و 

با زور روی صندلی‌ها نشاندند. برخی گریه می‌کردند، بعضی مقاومت 

می‌کردند، اما هیچ‌کس صدایش شنیده نشد.« این بخشی از توضیح یکی 

از اتباع ایرانی است که توسط دولت ترامپ از آمریکا اخراج شده است. 

در هفته‌های اخیر، عملیات گسـترده اخراج مهاجران از ایالات متحده به 

ویـژه اتبـاع ایرانـی، توجهـات را به خود جلب کرده اسـت. بیـش از ۱۲۰ 

نفر از شـهروندان ایرانی که در سـال‌های گذشـته با زور و زحمت و هزینه 

گـزاف خـود را به آمریکا رسـانده بودند تا تحت تأثیـر پروپاگاندای غرب، 

زندگـی رؤیایـی در ایـن کشـور داشـته ‌باشـند، بـا بدترین شـیوه ممکن از 

ایـالات متحـده اخـراج شـدند. این عملیات بـا پـروازی از لوئیزیانا آغاز 

شـد و پس از عبور از مسـیر طولانی چند ایسـتگاه، در یکی از فرودگاه‌های 

منطقـه فـرود آمـد. احتمـال بازگردانـدن صد‌هـا نفـر دیگـر در هفته‌های 

آینده نیز وجـود دارد. 

بسیاری از ایرانیان بازگردانده‌شده ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت 

آمریکا نگهداری شـده‌اند. این بازداشـتگاه‌ها شـرایطی مشابه زندان‌های 

امنیتـی دارنـد. فضای محدود، نبود مراقبت پزشـکی کافی و فشـار روانی 

برای امضای فرم‌های »بازگشت داوطلبانه«. بسیاری از بازداشت‌شدگان 

از دسترسـی بـه وکیـل محـروم مانـده و در عمـل امـکان دفـاع قانونـی از 

خود را نداشـته‌اند. 

جداسـازی خانواده‌هـا نیـز گـزارش شـده اسـت. کودکانـی کـه در خاک 

آمریـکا بـه دنیـا آمـده بودنـد از والدین جدا شـدند و در مراکـز نگهداری 

ویـژه کـودکان بی‌سرپرسـت قـرار گرفتنـد. چنیـن اقدامـی، حتـی طبـق 

قوانیـن داخلـی آمریـکا، مصـداق نقـض حقوق خانـواده اسـت. با این 

حـال، دسـتگاه مهاجرتـی آمریـکا با اسـتناد بـه ملاحظات امنیتـی، آن را 

توجیـه کـرده اسـت. فراینـد انتقال نیـز همراه بـا برخورد‌های خشـن بوده 

اسـت. افراد در مسـیر فرودگاه با دسـتبند و پابند منتقل شـده‌اند و برخی 

در شـرایط بیماری یا ضعف جسـمی، بدون دسترسـی به دارو یا مراقبت 

اولیـه، سـوار پرواز شـده‌اند. 

در ظاهـر، دولـت آمریـکا تالش دارد ایـن اقدامـات را با عنـوان »اجرای 

قانـون« توجیـه کند، اما واقعیت میدانی نشـان می‌دهـد که هدف اصلی، 

نمایش اقتدار سیاسـی اسـت نه حفظ امنیت عمومی. اگر مقصود ترامپ 

از اخـراج مهاجریـن، برقـراری امنیت در ایالات متحـده بود، طرح اقامت 

دائـم در ازای پرداخـت یک میلیـون دلار را اجرایی نمی‌کرد. 

   نمایش اقتدارگرایی

با اخراج تحقیر‌آمیز مهاجران
اخـراج دسـته‌جمعی ایرانیـان از آمریـکا را نمی‌تـوان جدا از فضای سیاسـی 

کنونی ایالات ‌متحده تحلیل کرد. این کشـور در سـال‌های اخیر از سیاسـت 

مهاجرتـی بـه عنـوان ابزار فشـار در سیاسـت خارجی اسـتفاده کرده اسـت. 

مهاجـران، به‌ویـژه از کشـور‌های هـدف واشـنگتن، نـه بـر اسـاس تخلف یا 

خطـر امنیتـی، بلکه بر پایه ملاحظات سیاسـی مـورد برخورد قرار می‌گیرند. 

در این چهارچوب، اخراج ایرانیان پیام روشـنی دارد. واشـنگتن آماده اسـت 

بـرای حفـظ چهـره اقتدارگـرای خود، از زندگی و سرنوشـت انسـان‌ها هزینه 

بگیـرد. سیاسـت‌گذاران آمریکایـی می‌داننـد کـه انتشـار چنیـن اقداماتـی 

می‌تواند در فضای داخلی کشـور، میان رأی‌دهندگان محافظه‌کار و حامیان 

سیاسـت‌های ضـد مهاجـرت، محبوبیـت ایجاد کند. 

هم‌زمان، اسـتفاده از اتباع خارجی به‌ویژه ایرانیان در بازی‌های دیپلماتیک، 

در امتداد همان سیاسـت فشـار حداکثری اسـت که واشـنگتن سـال‌ها دنبال 

کـرده اسـت. بـه ایـن معنا کـه ایالات متحـده از مهاجـران برای ارسـال پیام 

سیاسـی اسـتفاده می‌کنـد. اخـراج سـازمان‌یافته ایرانیـان، در واقـع ترجمـه 

انسـانی همـان تحریم‌های اقتصـادی برای جبران خلأ‌های سیاسـی داخلی 

ایالات متحده اسـت. 

در ظاهـر، دولـت آمریکا اخراج ایرانیان را اقدامی قانونی معرفی می‌کند، اما 

واقعیت این است که این عملیات بخشی از نمایش قدرت داخلی همزمان 

بـا تعطیلـی دولـت فـدرال و چالش‌هـای داخلـی ترامـپ اسـت. واشـنگتن 

می‌کوشـد از هـر پرونـده انسـانی بـرای بازسـازی چهـره‌ای سـخت‌گیر و 

مقتدر اسـتفاده کند. 

این سیاسـت، ریشـه در ذهنیت امنیت‌زده دیپ‌اسـتیت دارد که هر خارجی 

را بالقـوه تهدیـد می‌بینـد. در چنیـن ذهنیتـی، ایرانیـان نه به عنـوان مهاجران 

عـادی، بلکـه بـه عنـوان »نمـاد دشـمن خارجی« در نظـر گرفته می‌شـوند. 

بنابرایـن برخـورد بـا آنـان نوعـی نمایش »اقتدار ملی« محسـوب می‌شـود. 

تاریـخ نشـان داده هـرگاه دولـت آمریـکا بـا بحـران داخلـی روبـه‌رو شـود، 

نخسـتین قربانیانش مهاجران و اقلیت‌ها هسـتند. از بازداشـت دسـته‌جمعی 

ژاپنی‌هـا در جنـگ جهانـی دوم گرفتـه تـا ممنوعیـت ورود اتباع مسـلمان در 

دوره‌هـای اخیـر، همـه یـک الگو را دنبال می‌کنند که طـی آن، بحران داخلی 

بـا قربانی‌سـازی خارجی جبران می‌شـود. 

 در همیـن چهارچوب قرار می‌گیرد. دولت 
ً
اخـراج اجبـاری ایرانیان نیز دقیقا

آمریـکا از ایـن اقـدام بـرای انتقال پیـام قدرت در داخل و ایجاد فشـار روانی 

در خـارج اسـتفاده می‌کنـد. قربانیـان واقعـی، مـردان و زنانی‌اند که سـال‌ها 

در ایـن کشـور زندگـی کـرده، مالیـات داده و در جامعـه ادغـام شـده بودند، 

امـا ناگهـان بـه ابزار تبلیغاتی در رقابت سیاسـی تبدیل شـدند. 

   مشتی از خروار فشار همه‌جانبه

بر جامعه ایرانی
در مقابـل، ایـران بلافاصلـه واکنش نشـان داد و اقدامات لازم برای بازگشـت 

امـن اتبـاع خـود را آغـاز کـرد. وزارت امـور خارجه اعلام کرد کـه برای همه 

بازگردانده‌شـدگان خدمـات کنسـولی، مـدارک هویتـی و امـکان ارتبـاط بـا 

خانـواده فراهـم شـده اسـت. همچنیـن تمهیداتـی بـرای اسـکان موقـت و 

حمایـت اجتماعـی در نظـر گرفته شـد. 

تهران این اقدام آمریکا را »رفتاری غیرانسـانی و مغایر با اصول بین‌المللی« 

کیـد دارد که رفتار آمریکا با مهاجران ایرانی، نشـان‌دهنده  توصیـف کـرده و تأ

اسـتاندارد دوگانه و رویکرد سیاسـی این کشـور در قبال ملت ایران اسـت. 

واشـنگتن از یـک سـو ادعـای حمایـت از مـردم ایـران را مطـرح می‌کنـد و 

از سـوی دیگـر، همـان مـردم را در خـاک خود تحقیر و اخـراج می‌کند. 

در فضـای افـکار عمومـی ایـران نیـز این موضوع بازتاب گسـترده‌ای داشـته 

اسـت. کاربـران شـبکه‌های اجتماعـی و فعـالان رسـانه‌ای بـا اشـاره بـه این 

رفتـار، سیاسـت آمریـکا را مصداقـی از نفـاق و بی‌اعتبـاری شـعار‌های 

دموکراسـی‌خواهانه ایـن کشـور دانسـته‌اند. بسـیاری از فرزنـدان متولـد 

آمریـکا اکنـون از والدیـن خـود جـدا مانده‌انـد و در شـرایطی مبهـم به‌سـر 

می‌برنـد. دولـت آمریـکا هیـچ برنامه روشـنی بـرای حمایت از ایـن کودکان 

 مسـئولیت آن‌هـا را نادیـده گرفته اسـت. 
ً
ارائـه نکـرده و عمال

رفتـار اخیـر واشـنگتن را می‌تـوان در ادامـه همـان رویکـرد سـاختاری دیـد 

کـه در تمـام سیاسـت خارجـی ایـن کشـور ریشـه دارد. آمریـکا همیشـه از 

مفاهیمـی ماننـد حقـوق بشـر، دموکراسـی و آزادی بـه عنـوان ابزار فشـار بر 

کشـور‌های دیگـر اسـتفاده کـرده امـا در واقـع بـه شـکل گسـترده‌ای آن‌ها را 

نقض کرده اسـت. تاریخ سیاسـی آمریکا پر از این نمونه‌هاسـت، از شکنجه 

زندانیـان در گوانتانامـو و ابوغریـب گرفتـه تـا تبعیـض نـژادی سیسـتماتیک 

علیـه سیاه‌پوسـتان و مهاجـران. 

در مـورد ایرانیـان نیـز همین الگو تکرار شـده اسـت. آمریکا در حالی مدعی 

حمایـت از »ملـت ایـران« اسـت کـه در عمل، مـردم عادی ایرانـی را هدف 

مسـتقیم فشـار، تحریـم و تحقیـر قـرار می‌دهـد. تحریم‌هـای اقتصـادی، 

مسدودسـازی حسـاب‌های بانکـی دانشـجویان ایرانـی و حـالا اخـراج 

اجبـاری مهاجـران، اجـزای یک سیاسـت واحد هسـتند؛ »فشـار بـر جامعه 

ایـران در همـه سـطوح ممکن.« 

   2500 ایرانی در صف اخراج از آمریکا

شـبکه صهیونیسـتی اینترنشـنال گفت‌وگویی اختصاصی با یکی از ایرانیانی 

 همـراه بـا بیـش از صـد نفـر دیگـر از خـاک آمریکا اخراج شـده، 
ً
کـه اخیـرا

انجـام داده و از بدرفتـاری سیسـتماتیک، تحقیر انسـانی و شـکنجه روانی و 

جسـمی در بازداشـتگاه‌های ایالات متحده سـخن گفته اسـت. 

کیـد کـرده اسـت کـه »۱۳۰ ایرانـی تنهـا طی یـک هفته در  ایـن شـهروند تأ

تیرمـاه سـال جـاری« در ایـالات مختلف آمریکا بازداشـت شـدند و اکنون 

»بیـش از ۲۵۰۰ نفـر دیگـر نیز در صف اخراج اجباری« قرار دارند؛ اقدامی 

که در سـایه سـکوت رسـانه‌های غربی در حال اجراسـت. 

تبعـه ایرانـی بازگردانده‌شـده در شـرح شـرایط بازداشـت خـود گفته اسـت: 

»مـا را مثـل مجرمـان خطرنـاک بـا پابنـد و دسـتبند بـه هـم زنجیـر کـرده 

بودنـد. سـاعت‌ها بـدون آب، غذا یا سـرویس بهداشـتی در همان وضعیت 

می‌ماندیـم. حتـی بیمـاران یـا افـراد دارای مشـکلات جسـمی را بـه حـال 

خـود ر‌هـا می‌کردنـد.«

او روایـت کرده اسـت که »درخواسـت درمان سـاده بـرای بیماری معده‌اش 

پنـج مـاه بی‌پاسـخ ماند...نهایـت درمانشـان تایلنـول و ایبوپروفـن بود. اگر 

کسـی سـرما می‌خـورد، فقـط یک قـرص میوسـنیکس می‌دادنـد. حتی یک 

بـار شـاهد بـودم کـه یکی از هم‌بندی‌هایـم از درد بی‌هوش شـد و نگهبان‌ها 

فقـط دسـتور دادنـد او را بیـرون ببرنـد، نه اینکـه درمانش کننـد.« حتی گفته 

می‌شـود »کـودکان از والدیـن جـدا می‌شـوند« و خانواده‌هـا اجـازه تمـاس 

بـا وکیل یـا رسـانه‌ها را ندارند. 

پـرواز از فـرودگاه نظامـی الکسـاندریا در ایالـت لوئیزیانـا آغاز شـد و پس 

از توقف‌هایـی در پورتوریکـو، مصـر و قطـر، سـرانجام وارد ایـران شـد. در 

پایـگاه نظامـی قطـر، مأمـوران قطـری بـا همـکاری نیرو‌هـای آمریکایی از 

شـوکر برقـی برای سـوار کردن بازداشت‌شـدگان اسـتفاده کردنـد: »افرادی 

را کـه مقاومـت می‌کردنـد روی زمیـن می‌کشـیدند. فحـش می‌دادنـد، 

لگـد می‌زدنـد و آن‌هـا را بـا شـوکر مجبـور بـه سـوار شـدن می‌کردنـد... 

یکـی از زندانیـان بـرای فـرار از بازگشـت، رگ دسـتش را زد و ده‌هـا قـرص 

خـورد. او را در حالـت تشـنج بـا برانـکارد بردنـد. نفـر دیگـری هم خودش 

را مجـروح کـرد، امـا مأمـوران فقـط باندپیچـی کردنـد و همان‌طـور بـا 

هواپیمـا فرسـتادند ایران.«

   مأموران ایرانی

برایمان تاکسی و اتوبوس تهیه کردند
لحظه ورود به ایران برای بسـیاری از بازداشت‌شـدگان، نقطه‌ای غیرمنتظره 

بـود. آنـان انتظـار داشـتند بـا برخورد تنـد مواجه شـوند، اما به گفتـه آن‌ها، 

 محترمانـه بـود: »مـا تصـور می‌کردیـم رفتار 
ً
رفتـار مأمـوران ایرانـی کامال

بسـیار بـدی بـا مـا شـود، اما برخالف انتظـار، برخورد‌هـا محترمانـه بود. 

فرم‌هـای محرمانـه را از طـرف مسـئولان مربوطـه بـه مـا دادنـد تـا علـت 

حضورمـان در آمریـکا را بنویسـیم، بعـد مـدارک سـفر و پاسـپورت‌ها را به 

مـا برگرداندنـد و حتـی بـرای کسـانی کـه پـول یا خانواده نداشـتند تاکسـی 

رایـگان و بلیـت اتوبـوس تهیـه کردنـد.« اینجـا اینترنشـنال احسـاس خطر 

می‌کنـد و بـرای اینکـه وظیفـه ذاتـی‌اش یعنی تحریـف واقعیـت را به انجام 

یـان دیپورت‌شـده بعد‌هـا در ایـران  برسـاند، ادعـا می‌کنـد کـه پناهجو

مـورد برخـورد قـرار می‌گیرنـد. چیـزی کـه در تضـاد کامـل بـا گفته‌هـای 

مصاحبه‌شـونده اسـت. 

   مدرک‌سازی نهاد‌های آمریکایی علیه مهاجرین

یکـی از بخش‌هـای مهـم ایـن روایت، »اتهام سـاختگی و جعـل مدرک« از 

سـوی نهاد‌های امنیتی آمریکا اسـت. این شـهروند ایرانی گفته اسـت که در 

پرونده‌اش »مکالمه‌های تلفنی تحریف شـده« و نسـخه جعلی آن به دادگاه 

ارائه شـده اسـت: »نسـخه اصلی مکالمه حذف شـد و متن سـاختگی علیه 

من اسـتفاده کردند. بسـیاری از ما قربانی همین دروغ‌سـازی‌ها شـدیم.«

او اضافـه کـرده اسـت کـه برخـی پناهجویـان بـرای رسـیدن بـه آمریـکا، 

هـزاران کیلومتـر مسـیر خطرنـاک از آمریـکای لاتیـن تا مرز ایـالات متحده 

را طـی کرده‌انـد و حتـی تـا ۵۰ هـزار دلار هزینـه کرده‌انـد، امـا در نهایت در 

اردوگاه‌هایـی گرفتـار شـده‌اند کـه از زندان‌هـای قـرن نوزدهم نیـز وضعیت 

بدتـری دارند. 

   چرخه ویرانگر رؤیا‌فروشی 

رسـانه‌هایی کـه از آمریـکا تغذیـه می‌کننـد نقـش مؤثـری در شـکل‌دهی 

انتظـارات مهاجـران دارنـد. ایـن رسـانه‌ها بار‌هـا تصویـر آمریـکای ایدئال 

را تبلیـغ می‌کننـد و اتبـاع کشـور‌های مختلـف را ترغیـب می‌کننـد کـه برای 

زندگـی بهتـر، مهاجـرت کننـد. بسـیاری از ایرانیـان قربانی ایـن پروپاگاندا 

شـدند؛ آن‌ها با امید به آینده‌ای روشـن و بر اسـاس تبلیغات رسـانه‌ای وارد 

آمریکا شـدند، اما تجربه واقعی‌شـان با تصوراتشـان فاصله زیادی داشـت. 

آن‌هـا پـس از مواجهـه بـا بازداشـتگاه‌ها، شـرایط غیرانسـانی و اخـراج 

تحقیرآمیـز، متوجـه شـدند کـه وعده‌های رسـانه‌ای واقعی نیسـت و آمریکا 

آن‌طـور کـه تصـور می‌کردنـد، نیسـت. جالـب اینکـه همیـن رسـانه‌ها 

دوبـاره سـراغ ایـن اخراج‌شـده‌ها ‌می‌رونـد و بـا آن‌هـا مصاحبـه می‌کننـد، 

 هنوز 
ً
روایـت شکسـت و تبعـات مهاجرتشـان را منتشـر می‌کننـد، اما غالبـا

برخـی قربانیـان بـا وجـود تجربـه تلخ، بر اسـاس همـان ذهنیت رسـانه‌ای، 

آمریـکا را کشـوری می‌داننـد کـه فقـط کافـی اسـت واردش شـوی و سـپس 

بـه قله‌هـای موفقیـت برسـی. 

ایـن چرخـه نشـان می‌دهد که رسـانه‌های غربـی نه تنها واقعیـت را تحریف 

می‌کننـد، بلکـه بـا بـازی بـا انتظـارات و برداشـت‌های مهاجـران، رونـد 

مهاجرت را به ابزاری برای تبلیغ سیاسـت‌های ایدئولوژیک و تصویرسـازی 

از آمریـکا تبدیـل کرده‌اند. 

توافـق قاهـره بـا آژانـس بین‌المللـی انـرژی اتمـی کـه ایـران بـا هدف 

پذیرش شـروط طرف اروپایی برای توقف روند فعال‌سـازی اسـنپ‌بک 

آن را پذیرفتـه بـود خیلـی زود فروپاشـید. روز یکشـنبه سـیدعباس 

کید کرد:  یـر خارجـه ایـران در گفت‌وگو بـا خبرنـگاران تأ عراقچـی، وز

»توافـق قاهـره نمی‌توانـد پایـه همـکاری با آژانـس بین‌المللـی انرژی 

اتمـی باشـد و تهـران مسـیر خـود را مسـتقل ادامـه خواهـد داد.« ایـن 

تصمیـم درحالـی گرفتـه شـد کـه وزارت خارجـه پیـش از ایـن اعالم 

کـرده بـود توافـق بـا آژانـس بـرای از سـرگیری نظارت‌های ایـن نهاد تا 

زمانـی معتبـر اسـت کـه اروپـا نخواهـد اسـنپ‌بک را علیه ایـران فعال 

کنـد. امـا بـه هرحـال طـرف غربـی تمـام تلاش‌ها بـرای توقف مسـیر 

تشـدید تنـش بـا ایـران را نادیـده گرفـت و حتـی علی‌رغـم اینکـه ایران 

یـکا در چهارچوب 1+5 بار دیگـر دیدار و مذاکره کند،  پذیرفـت بـا آمر

ایـن اسـتیو ویتـکاف بـود کـه از حضـور در جلسـه هماهنگ شـده در 

نیویـورک صرف‌نظـر کـرد تا روند فعال‌سـازی اسـنپ‌بک تـداوم یابد. 

در چنیـن شـرایطی طبیعـی اسـت کـه ایـران نیـز بـه توافق بـا آژانس که 

بخشـی از شـروط توقـف اسـنپ‌بک بـود پایـان دهـد. هم‌زمـان با این 

اتفـاق یـک واقعیـت دیگـر نیز در مـورد تعاملات ایـران و آژانس وجود 

دارد کـه نشـان می‌دهـد ایـران دیگر قصد ندارد به مسـیر سـابق خود در 

تعامل حداکثری بر سـر مسـئله بازرسـی از تأسیسـات هسـته‌ای ادامه 

دهـد. در همیـن چهارچـوب نیـز تنها فعالیت بازرسـان آژانس در چند 

مـاه اخیـر در ایـران، بازدیـد بازرسـان روس‌تبـار از نیروگاه بوشـهر بوده 

اسـت. ایـن بازرسـی نیـز به ایـن دلیل صـورت گرفت که مطابـق توافق 

تهـران و مسـکو هنـگام تعویـض میله‌هـای سـوخت نیـروگاه بوشـهر 

توسـط روسـیه، بازرسـان آژانـس نیز باید حاضر باشـند. ایـن مواجهه 

ایـران نشـان می‌دهـد کـه ایران در مقابل فشـار هم‌زمان غـرب و آژانس 

یکا به تأسیسـات هسـته‌ای مقاومت  بـرای اطالع از نتایـج حملـه آمر

یـم صهیونیسـتی بـا انتشـار اخبـار جعلی  کـرده اسـت. درحالی‌کـه رژ

مانـور رسـانه‌ای بـرای ترغیـب کردن ترامـپ به حمله مجـدد علیه ایران 

را آغـاز کـرده، واضـح اسـت ایـران بایـد از هرگونـه درز اطلاعاتـی که 

فرصـت حملـه مجـدد را فراهـم آورد، پرهیـز کنـد. سـابقه آژانـس در 

درز اطلاعـات هسـته‌ای ایـران به اسـرائیل و همسـویی کامـل این نهاد 

یـکا و عـدم محکومیـت حملـه بـه تأسیسـات تحـت نظـارت  بـا آمر

ایـران ایـن الـزام را بـه وجـود آورده اسـت که پروتـکل بازرسـی‌ها بعد 

از حملـه 12 روزه و فعال‌سـازی اسـنپ‌بک تغییـر کنـد. ایده‌هایـی 

همچـون پیگیـری سیاسـت ابهـام هسـته‌ای و همچنیـن تـن نـدادن 

یسـک درز اطلاعـات، اکنـون بـه الـزام جـدی  بـه بازرسـی‌های بـا ر

بـرای محافظـت از تأسیسـات هسـته‌ای تبدیـل شـده و حتـی حضور 

در ان‌پی‌تـی نیـز نبایـد باعـث سـهل‌انگاری در مواجهـه بـا ایـن الـزام 

یرخارجـه ایـن فهـم را بـه وجـود  باشـد. صحبت‌هـای روز گذشـته وز

مـی‌آورد کـه درک خوبـی نیـز بـرای محافظـت از تأسیسـات هسـته‌ای 

وجـود دارد: »فعال‌سـازی مکانیسـم اسـنپ‌بک همـه شـرایط را تغییر 

داده اسـت. درسـت همان‌گونـه کـه حملـه نظامی پیش‌تـر وضعیت را 

دگرگـون کـرد، اکنون نیز شـرایط جدیدی پیش روی ماسـت. بنابراین، 

تصمیمـات تـازه‌ای بایـد اتخـاذ شـود و از نظـر مـن توافق قاهـره دیگر 

بـرای وضعیـت فعلی کارایـی و موضوعیـت ندارد.«

   ابهام هسته‌ای به عنوان راهبرد اصلی
بهتریـن راهبـرد بـرای ایـران در شـرایط کنونـی، در دسـتور کار قـرار دادن 

سـناریوی ابهـام هسـته‌ای اسـت. طرف‌هـای غربی تمام تلاش‌هـای خود را 

بـر پیـدا کـردن مـکان 440 کیلوگرم اورانیوم با غنـای 60 درصدی که مدعی 

هسـتند ایـران آن را در اختیـار دارد، متمرکـز کرده‌انـد. پـس از پایـان جنـگ 

تحمیلـی 12 روزه، آژانـس بـه جـای محکـوم کردن حمله به یک تأسیسـات 

مشـروع در ایـران، در اقدامـی سیاسـی و هم‌راسـتا بـا کشـور‌های غربـی، به 

دنبـال ارزیابـی از مکان‌هـای مـورد هدف قرار گرفته بود تـا اطلاعاتی درباره 

آسـیب بـه زیرسـاخت‌های هسـته‌ای ایـران و نتایـج آن ازجملـه سرنوشـت 

اورانیوم‌هـای غنی‌شـده‌ای کـه آژانـس و غـرب مدعی هسـتند در تأسیسـات 

فردو بوده و در زیر این تأسیسـات مدفون شـده، به دسـت آورد. این رویکرد 

آژانـس، ایـران را وادار بـه حفـظ ابهـام کـرده اسـت. آژانس در حالـی مطالبه 

بازرسـی از تأسیسـات هسـته‌ای را دارد که چنین امکانی به دلایل متعددی 

فراهـم نیسـت. ابتـدا بایـد توجه کرد کـه مطابق گفته رئیس‌جمهـور آمریکا، 

ایـن تأسیسـات تخریـب شـده و مکانـی کـه تخریـب شـده، دیگر نیـازی به 

بازرسـی ندارد. علاوه بر این، در صورت آسـیب به تأسیسـات غنی‌سـازی، 

منطقـه ممکـن اسـت درگیـر نشـت مـواد رادیواکتیـو و آثار آن شـود که بدون 

اطمینان از نبود چنین خطری، بازرسـی امکان‌پذیر نیسـت. همچنین پیش 

از حملـه آمریـکا بـه ایـران اسـنادی از همکاری آژانس و رژیم صهیونیسـتی 

و جاسوسـی برخـی بازرسـان ایـن نهـاد از تأسیسـات ایـران بـرای اسـرائیل 

 از بین برده اسـت. مدیـرکل آژانس 
ً
منتشـر شـد کـه ایـن امـر اعتمـاد را کاملا

نیـز پیـش از آغـاز جنـگ تحمیلـی 12 روزه، بدون هیچ سـندی مدعی شـد 

ایـران قـدرت سـاخت 6 یـا 7 بمـب اتمـی دارد تـا برای حملات پـس از آن 

به تأسیسـات هسـته‌ای ایـران مشـروعیت‌زایی کند. 

   صدای آمریکا در گلوی گروسی 

اروپـا بـرای توقـف فعال‌سـازی اسـنپ‌بک، سـه شـرط بـرای ایـران تعییـن 

کـرده بـود؛ توافـق با آژانس برای بازگشـت بازرسـان، مشـخص شـدن محل 

ذخیره‌سـازی اورانیـوم مفقودی و بازگشـت ایران به مسـیر مذاکـره با آمریکا. 

ایـران هـر سـه شـرط را پذیرفـت. توافـق قاهره برای ازسـرگیری همـکاری با 

آژانـس در همیـن راسـتا صـورت گرفـت اما طرف غربی مکانیسـم ماشـه را 

فعـال کـرد. در این شـرایط تـداوم توافق با آژانس در چهارچـوب توافق قاهره 

هیـچ معنـی و کارکـردی بـرای ایران نـدارد. حتی رئیس‌جمهور فرانسـه پیش 

از فعال‌سـازی مکانیسـم ماشـه مطالبـه کـرد ایـران 440 کیلوگـرم اورانیـوم 

غنی‌شـده را کـه غـرب ادعـا دارد ایـران آن را تولیـد کـرده، به آمریـکا تحویل 

دهـد. ایـن مطالبـه مشـترک اروپایـی و آژانـس در مـورد سرنوشـت اورانیوم 

غنی‌شـده ایران، نشـان‌دهنده آن اسـت که آژانس در مسـیر مذاکرات جدید، 

ابـزاری بـرای امتیازگیـری طـرف غربی بـوده اسـت. بنابراین هرگونـه تعامل 

بـا ایـن نهـاد نبایـد بـا دیدگاه اسـتقلال آن پیـش برود، بلکـه باید بـا توجه به 

ایـن واقعیـت تنظیـم شـود کـه روابـط و منافـع غـرب در گـروی اسـتفاده از 

آژانـس اسـت و ایـران ایـن نهـاد را جـدا از سیاسـت‌های غربـی نمی‌بیند. به 

همیـن دلیـل، تعامـل ایـران بـا آژانـس باید متناسـب بـا تعامل طـرف غربی 

بـا ایـران تنظیـم شـود. حفـظ ابهـام هسـته‌ای به معنـای عدم شفاف‌سـازی 

در مـورد وضعیـت اورانیـوم و تأسیسـات، بهتریـن راه بـرای مقابلـه بـا ایـن 

فشار‌هاسـت. در شـرایطی کـه غربی‌هـا تمـام تالش خـود را بـر کشـف 

مـکان اورانیـوم متمرکـز کرده‌انـد، حفـظ ایـن ابهـام هزینـه کمتـری دارد و 

منطقی‌تریـن رویکرد اسـت. 

   آژانس نشان داد بر پایه احتمالات گزارش می‌دهد
در 12 شـهریور، آژانـس بین‌المللـی انرژی اتمی در گزارشـی محرمانه برای 

شـورای حـکام مدعـی شـد ذخایـر اورانیوم غنی‌شـده 60 درصـدی ایران به 

بیـش از 440 کیلوگرم رسـیده اسـت. ایـن برآورد بر پایه داده‌های ارائه‌شـده 

از سـوی ایـران، فعالیت‌هـای محدود راسـتی‌آزمایی در بازه 27 اردیبهشـت 

تـا 22 خـرداد و تخمین‌های مبتنی بر عملکرد گذشـته تأسیسـات هسـته‌ای 

ایـران صـورت گرفتـه اسـت. نکته مهم آن اسـت که آژانس خـود اذعان کرده 

از 23 خـرداد بـه دلیل شـرایط امنیتی، هیـچ فعالیت میدانی برای جمع‌آوری 

 بر پایه 
ً
داده‌هـا انجـام نـداده اسـت. بنابرایـن، ادعـای افزایـش ذخایر عمال

محاسـبات غیرمسـتقیم و تخمین‌هـای گذشـته ارائـه شـده و نـه بـر اسـاس 

اندازه‌گیـری میدانـی دقیـق. ایـن گـزارش بـار دیگـر نشـان‌دهنده رویکـرد 

غیرفنـی، سیاسـی و فشـارآفرین آژانـس در پرونده ایران اسـت. گزارش‌های 

 بـر اسـاس برآورد‌ها و نـه داده‌های 
ً
مشـابه در سـال‌های گذشـته نیـز عمدتـا

مسـتقل فنـی بـوده و بـه ابـزاری برای اعمال فشـار سیاسـی و رسـانه‌ای علیه 

ایـران تبدیل شـده‌اند. 

اواسـط شـهریور، رافائل گروسـی در یک نشسـت خبری در حاشـیه نشست 

فصلی شـورای حکام آژانس، در پاسـخ به سـؤالی درباره خطرات ناشـی از 

شکسـت احتمالـی مذاکـرات بـا ایـران در موضوع ازسـرگیری بازرسـی‌ها، 

افـزود بازرسـی‌های آژانـس بـا پذیرفته شـدن پیمان عدم اشـاعه تسـلیحات 

هسـته‌ای یـا NPT الزامـی اسـت و ایـران از لحاظ حقوقی موظـف به انجام 

آن اسـت. مدیـرکل آژانـس ایـن اظهارات را در حالی مطـرح می‌کند که ایران 

پیش از جنگ تحمیلی 12 روزه، بیشـترین همکاری را داشـت و تأسیسـات 

هسـته‌ای‌اش بیش از هر کشـور دیگری بازرسـی می‌شـد، اما گروسـی بدون 

یافتـن هیـچ سـندی کـه غیرصلح‌آمیز بـودن فعالیت هسـته‌ای ایـران را تأیید 

کنـد، مدعـی شـد اورانیـوم غنی‌شـده ایران برای سـاخت 6 تـا 7 بمب کافی 

اسـت تـا بـرای حمالت پـس از آن بـه ایران مشـروعیت‌زایی کنـد. او بدون 

اشـاره بـه علـت تغییـر نحـوه همکاری ایران بـا آژانس و شـرایط کنونی، ادعا 

کـرد زمانـی کـه تغییرات مهمی برای ذخایر هسـته‌ای کشـوری رخ می‌دهد، 

آن کشـور باید اقدامات مشـخصی اتخاذ کند و محدوده زمانی عادی برای 

این اقدامات تعریف شـده اسـت. گروسـی در حالی این اظهارات را مطرح 

می‌کنـد کـه تأسیسـات هسـته‌ای ایران به دلیـل حمله آمریکا، امـکان بازدید 

نـدارد امـا او بـدون محکومیـت حمالت آمریکا و بدون اشـاره به علت فنی 

انسـداد بازرسـی‌ها، از عبارت تغییرات مهم برای ذخایر هسـته‌ای اسـتفاده 

 بـه ماجـرای ادعـای مفقـودی 440 کیلوگـرم اورانیـوم 
ً
می‌کنـد تـا تلویحـا

غنی‌شـده ایـران اشـاره کنـد و ایـران را تحـت فشـار بـازه زمانـی قـرار دهد و 

مطالبه ازسـرگیری همکاری داشـته باشد. 

   تأسیساتی که وجود ندارد

نیاز به بازرسی آژانس هم ندارد
پـس از مطالبـه تعییـن تکلیـف اورانیـوم غنـی شـده ایـران، در نیویـورک این 

پیشـنهاد توسـط مکـرون مطـرح شـد کـه ایـران ذخایـر اورانیـوم خـود را در 

اختیـار آمریـکا قـرار داده تـا فعال‌سـازی ماشـه بـه تعویـق افتـد، امـا ایـران 

هیـچ توجهـی حتـی در حد رسـانه به این پیشـنهاد نشـان نداد تـا این مطالبه 

حداکثـری را بـه رسـمیت نشناسـد. در مواجهـه با این رویکـرد طرف غربی 

معقول‌تریـن حالـت ایـن اسـت که بدون اعالم خـروج از NPT، اقداماتی 

کـه بـا خـروج از آن لازم بـوده انجـام شـود، در دسـتور کار قـرار گیـرد بدون 

 اعالم شـود که ایـران از آن خارج می‌شـود. مکـرون برخلاف 
ً
اینکـه رسـما

ادعـای خـود بـا ایـن پیشـنهاد بـه دنبـال تعویـق اسـنپ‌بک نبـوده، زیـرا 

رونـد اقدامـات طـرف اروپایـی نشـان مـی‌داد عزم غـرب برای فعال‌سـازی 

اسـنپ‌بک جـدی اسـت و فرانسـه فقـط می‌خواسـت قبـل از فعال‌سـازی، 

امتیـاز دیگـری از ایـران بگیـرد. حتی اگـر تعویق اتفاق می‌افتـاد ایران چیزی 

بـه دسـت نمـی‌آورد، زیـرا اورانیـوم را مـی‌داد و آن‌هـا دوبـاره شـش مـاه بعد 

مکانیسـم را فعال می‌کردند. در بهترین حالت این سـیکل باطل امتیازدهی 

بـدون دسـتاوردی بـرای ایـران تکرار می‌شـد. ایـران می‌توانـد اقدامات لازم 

بـرای حفاظـت از برنامه هسـته‌ای خود را انجام دهد و از شفاف‌سـازی‌های 

پرریسـک اجتنـاب کنـد. ایـن رویکـرد اجـازه می‌دهد ایـران در چهارچوب 

NPT بمانـد امـا تعهـدات را بـه گونـه‌ای تنظیم کند که امنیتش حفظ شـود. 

در مقابـل پیشـنهاد‌هایی ماننـد تحویـل اورانیـوم که تنها به نفع غرب اسـت، 

ایـن راهبـرد تعـادل را برقـرار می‌کنـد و جلـوی چرخه بی‌پایـان امتیازدهی را 

می‌گیرد. وقتی ترامپ معتقد اسـت تأسیسـات هسـته‌ای را نابود کرده، پس 

 بـا چـه هدفی به دنبال بازرسـی از تأسیسـات هسـته‌ای 
ً
طـرف غربـی دقیقـا

اسـت. تأسیسـاتی کـه وجـود نـدارد نیاز به بازرسـی هـم ندارد. 

   عملیات فریب نتانیاهو

هم‌زمـان بـا تلاش‌هـای ترامـپ بـرای روایت پیـروزی از اقدامـش و ادعای 

نابـودی تأسیسـات هسـته‌ای ایـران، اسـرائیل در فضـای رسـانه‌ای تالش 

می‌کند تا نشـان دهد تأسیسـات ایران نابود نشـده و حتی تأسیسات جدیدی 

در حـال سـاخت اسـت. یـک رسـانه خبـری فرانسـوی بـه نقل از یـک منبع 

دیپلماتیـک نزدیـک بـه کاخ الیـزه مدعـی شـد اسـرائیل تأییـد کـرده هرچند 

مراکـز حیاتـی ماننـد فـردو و نطنـز و بخش زیادی از تأسیسـات غنی‌سـازی 

اورانیـوم نابـود شـده‌اند، امـا ایـران همچنـان بخـش زیـادی از تجهیـزات 

حسـاس هسـته‌ای را در اختیار دارد. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخسـت‌وزیر 

رژیـم صهیونیسـتی در مصاحبـه بـا فاکس‌نیـوز گفـت: »باید تمام فشـار‌ها 

را اعمـال کنیـم تـا مانـع از سـرگیری برنامه هسـته‌ای ایران شـویم، زیرا ایران 

بـرای ایـن کار تالش خواهـد کـرد. مـا محـل نگهـداری اورانیوم غنی‌شـده 

ایـران را می‌دانیـم و ایـن را بـا ایـالات متحـده بـه اشـتراک می‌گذاریـم. مـا 

 می‌دانسـتیم کـه نخواهیم توانسـت 450 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شـده‌ای 
ً
قبال

را کـه ایـران مخفـی کـرده، نابـود کنیـم.« روزنامـه واشنگتن‌پسـت نیـز ادعا 

کـرده بنابـر تصاویر ماهـواره‌ای، ایران پس از حملات آمریکا ساخت‌وسـاز 

یک تأسیسـات نظامی را در عمق کوه کلنگ در جنوب تأسیسـات هسـته‌ای 

نطنز تسـریع کرده اسـت. 

ایـن خبرسـازی‌ها بـا دو هـدف انجام می‌شـود. نخسـت اینکـه آمریکا برای 

حملـه مجـدد بـه ایران تحت فشـار رسـانه‌ای قـرار بگیرد و ایـن کار را انجام 

دهـد تـا نتانیاهـو بتواند بـا ایجاد بحران دیگری در منطقه، به حیات سیاسـی 

خـود ادامـه دهـد. هـدف دوم نیـز وادار کـردن دسـتگاه محاسـباتی ایـران به 

جابه‌جایـی اورانیـوم غنـی‌ شـده‌ای اسـت کـه طـرف غربـی مدعـی مخفی 

کردن آن اسـت. به این ترتیب کاری که گروسـی و مکرون نتوانسـتند انجام 

دهنـد اسـرائیل و آمریـکا با رصـد اطلاعاتی انجـام می‌دهند. 

ایـن مانور‌هـای رسـانه‌ای، بخشـی از اسـتراتژی بزرگ‌تـر بـرای نگه داشـتن 

ایـران تحـت فشـار اسـت. ادعا‌هـای نابـودی ناقـص و سـاخت تأسیسـات 

جدیـد، نـه تنهـا برای توجیه حملات بیشـتر، بلکه برای تحریک واکنش‌های 

ایـران اسـتفاده می‌شـود. حفـظ ابهـام، بهترین دفـاع در برابر ایـن تاکتیک‌ها 

اسـت، زیـرا هـر شفاف‌سـازی می‌توانـد بـه اطلاعـات ارزشـمندی بـرای 

دشـمن تبدیـل شـود. ایـران بـا اجتنـاب از شفاف‌سـازی‌های غیرضروری و 

تنظیـم تعامالت بـا آژانس بر اسـاس منافـع خود، می‌تواند ایـن چالش‌ها را 

مدیریـت کنـد. ایـن رویکـرد، بدون خروج رسـمی از NPT اجـازه می‌دهد 

اقدامـات لازم انجـام شـود و ابزار‌های کمتری نیز بـرای بهانه‌جویی و اعمال 

فشـار سیاسـی به ایران وجود داشـته باشـد. 

دربارۀ مهدی نصیری‌ها که روزی با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای روبه‌روی مردم می‌ایستند

قانون ابتذال رادیکال‌ها

ترامپ ۱۲۰ ایرانی را با روش‌های تحقیرآمیز از آمریکا اخراج کرد

اقتدارگرایی علیه مهاجران

ایران‌ این روزها در مقابل غرب چطور بازی می‌کند؟

پایان قاهره، استمرار ابهام هسته‌ای

عباس سلیمی‌نمین: تندروها غیرقابل اعتمادند چون هم مشکوکند هم فرصت‌طلب‌
در ادوار و تاریخ انقلاب، مثال‌های متعددی را می‌توان ذکر کرد که افراد 

به دلایل مختلف از انقلاب فاصله گرفتند و منافع و مطامع دشمن را 

تأمین کردند، امری که نشان می‌دهد منتهی‌الیه تندروی چندان روشن 

نیست، مهدی نصیری تنها یکی از این چهره‌هاست. در گفت‌وگو با 

عباس ســـلیمی‌نمین، کارشناس مسائل تاریخ به بررسی ملاک‌ها و 

عواملی که منجر به خروج افراد از انقلاب شـــده پرداختیم که در ادامه 

مشروح آن را از نظر می‌گذرانید. 

   داستان خروج شیخ علی تهرانی از انقلاب

سلیمی‌نمین، سبقه تاریخی برخی از تندروی‌ها در جریان انقلاب را ذکر کرد 

و گفت: »ما پدیده تندروی را می‌توانیم هم در تاریخ و هم در تاریخ معاصر 

به‌عنوان عبرت رصد کنیم. از افرادی مثل شیخ علی تهرانی می‌شود در تاریخ 

معاصر نام برد. این‌ها مواضع بسیار تندی در جریان انقلاب داشتند و پس از 

آن تبدیل به‌ عکس آن مواضع شدند و درست نقطه مقابل آن مواضع را بعد از 

مدت کوتاهی در پیش گرفتند. من نامی از شیخ علی تهرانی بردم به این دلیل 

که عنصر بسیار تندی در جریان انقلاب بود. به دلیل مسائل شخصیتی، تبدیل 

به عکس شد. او انتظار داشت امام او را به‌عنوان امام‌جمعه تهران منصوب کند. 

 صلاحیت هم نداشـــت آقای شیخ 
ً
چون امام چنین کاری را نکردند و واقعا

علی تهرانی آدم بسیار عصبی و تندی بود. امام چنین خواسته‌ای را از جانب 

ایشان اجابت نکردند، بنابراین تبدیل به عکس آن شد. یعنی او که نسبت به 

منافقین مواضع شداد و غلاظی داشت، نسبت به جریانات منحرف خیلی تند 

 دنبال نصیحت یا ارشاد و این‌ها نبود، خیلی تند 
ً
برخورد می‌کرد، یعنی اصلا

برخورد می‌کرد. بعد تبدیل شد عامل منافقین، بازیچه منافقین. منافقین او را در 

اردوگاه‌های مختلفی بردند و از او استفاده می‌کردند. پس از آن پیوند خورد با 

صدام در رادیو بغداد، علیه امام فحاشی می‌کرد. بعد هم او را ر‌ها کردند؛ چون 

اســـتفاده لازم را از او برده بودند، ‌آوردند و او را در مرز ر‌ها کردند و با برخورد 

بسیار رئوفانه نظام مواجه شد، چون پیرمرد مریض و علیلی بود که منافقین و 

رژیـــم صدام از او بهره لازم را برده بودند. این نوع موارد را ما در تاریخ داریم. 

اگر کمی عقب‌تر برویم، بعضی از کسانی که مبلغ بهائیت شدن، مبلغ‌های 

قبلی‌شان طلبه بودند. جالب است که بدانید مبلغ‌های برجسته بهائیت را برخی 

طلبه‌ها تشکیل می‌دادند. به عقب‌تر که برویم، در دوران مشروطه، کسانی که 

مواضع تند داشـــتند، مشخص شد که این‌ها عامل بیگانه بودند. کسانی که 

بعد از مشروطه، توسط پادشاه قاجار یعنی مظفرالدین‌شاه، دست به سلاح 

 مشروطه را از درون متلاشی کردند، این‌ها 
ً
بردند، دست به ترور زدند و عملا

مواضع بسیار تندی داشتند و قائل بودند که ما از همه ضداستبدادتریم. ولی 

بعد مشخص شد که وابسته به انگلیس هستند که می‌خواهند مشروطه را نابود 

کنند و استبداد بسیار شدیدتری را حاکم کنند. این تجربیات تاریخی باعث 

می‌شود، هیچ‌کس به آدم‌های تندرو و افراطی اعتماد نکند، چون نمی‌داند 

فردا او در چه جایگاهی خواهد ایستاد و چه مواضعی اتخاذ خواهد کرد.«

   تندروی، فرد را غیرقابل‌اعتماد می‌کند

سلیمی‌نمین به این موضوع هم اشاره کرد که هیچ‌کس به تندرو‌ها اعتماد نمی‌کند 

و گفت: »هیچ‌کس به عنصر تندرو اعتماد نمی‌کند، به چند دلیل: یا او را مشکوک 

می‌داند، یا فرصت‌طلب؛ بنابراین اعتمادی به او نیست. اما بعضی از کسانی که 

تا چند صباح قبل در درون نیرو‌های انقلاب جای داشتند، از آن موقع می‌شد 

حدس زد که این‌ها دچار مشکل خواهند شد. افرادی مثل نوری‌زاد را می‌شد 

حدس زد که دچار مشکل خواهد شد، به دلیل اینکه مطالباتی داشت که این 

مطالبات معقول نبود. آقای نوری‌زاد پول‌هایی کلانی گرفته بود برای آن سریال 

۴۰ سرباز که فاجعه بود به لحاظ هنری، اما پول کلان گرفته بود. می‌خواست 

این نوع دریافت‌ها ادامه داشته باشد، امکان‌پذیر نبود، به مسیر دیگری افتاد که 

شاید بتواند خواسته‌های خودش را در مسیر دیگری محقق سازد. آقای نصیری 

هم همین‌طور. ایشان بعد از رفتن از کیهان انتظاراتی داشت که محقق نشد، 

مایل بود که پول کلانی به او داده شود تا روزنامه مستقل خودش را دربیاورد. 

هیچ‌کس نمی‌توانست انتظارات ایشان را برآورده کند، افتاد در مسیر دیگری.«

سلیمی‌نمین به این موضوع هم اشاره کرد که در حال حاضر جریان‌های 

تندرو در مجلس نیز در معرض این خطرات هســـتند و گفت: »آنچه که 

 در مجلس 
ً
حائز اهمیت اســـت اینکه ما نسبت به معدود افرادی که مثلا

تندروی می‌کنند، نگران باشـــیم و بدانیم که این تندرو‌ها همواره در یک 

مسیر نخواهند بود. اگر خواسته‌هایشان از مسیر این تندروی – یعنی یک 

جهت تندروی – تأمین نشـــود، در جهت دیگری تندروی خواهند کرد. 

متأسفانه در سال‌های گذشته تدبیری برای نیرو‌های تندرو در طیف‌های 

مختلف نیندیشـــیدیم. حالا من می‌توانم افراد گوناگونی را از طیف‌های 

 مطرح می‌کردند، 
ً
مختلف نام ببرم که این‌ها درست عکس آنچه را که قبلا

 خیلی 
ً
 جریانات سیاسی که قبلا

ً
امروز عمل می‌کنند. چه در ارتباط با مثلا

نســـبت به آمریکا حساسیت داشتند، امروز هر کار غیرانسانی که آمریکا 

انجام می‌دهد، توجیه‌گر او هســـتند. در ابتدای انقلاب حربه‌ای درست 

کرده بودند که شـــما به اندازه کافی ضدآمریکایی نیستید و از این طریق 

آدم‌ها را حذف می‌کردند. حالا امروز آمریکا هر قانون‌شـــکنی می‌کند، 

همه معیار‌های انسانی را زیر پا می‌گذارد، همه دستاورد‌های مدنی جامعه 

بشری را زیر پا می‌گذارد، اما هرگز حاضر نیستند موضعی علیه او اتخاذ 

کنند و سخنی در این زمینه در محکومیت آمریکا بیان کنند. اگر هم مرتب 

مقاله می‌نویسند، همه‌اش انتقادات داخلی‌ است؛ هیچ گامی در جهت 

شناخت نظام بین‌الملل برنمی‌دارند. این‌ها هم در واقع نوساناتی‌ است که 

در آدم‌های تندروی مختلف می‌شود سراغ گرفت.«

   سرعت سقوط تندرو‌ها شدید است

سلیمی‌نمین در مورد اینکه در پاسخ به این سؤال که چون این افراد، سهم‌خواهی 

داشتند منحرف شدند، گفت: »نمی‌شود همه را به یک حکم در موردشان 

قضاوت کرد؛ دلایل مختلفی دارند. شیخ علی تهرانی سهم‌خواهی داشت و 

انتظار داشت که او از آیت‌الله خامنه‌ای برتر پنداشته شود، درحالی‌که اولین 

چیزی که یک سیاست‌مدار نیاز دارد، وقار و تحمل است. وقتی کسی چنین 

چیزی نداشت، به‌محض اینکه مخالف عقیده‌اش حرف زده می‌شد، واکنش 

تند نشان می‌داد. یا کسانی را که منحرف می‌دانست، با آنها برخورد‌های بسیار 

تندی می‌کرد. اما بعضی‌ها تغییراتشان فکری است، در برخی دیگر نوعی 

مطالعه جدید اتفاق افتاده است. به‌خصوص تندرو‌هایی که بازیچه جریانات 

می‌شوند. الان برخی جریانات سیاسی خریدار آدم‌های تندرو هستند؛ یعنی 

به آن‌ها پروژه می‌دهند، آن‌ها را تقویت می‌کنند، چرا؟ چون آن‌ها جسارت 

دارند و جنبه تخریب‌گری‌شان زیاد است و همین باعث سقوط آدم‌های تندرو 

می‌شـــود و تأثیر یا سرعت بیشتری پیدا می‌کند. این آفتی است که امروز ما 

به‌وضوح شاهدش هستیم که جریانات سیاسی یک عنصر تندرو را به خدمت 

می‌گیرند برای تخریب دیگران یا برای تخریب رقیب. تندرو هم خوب بلد است 

حرف‌های خودش را در قالبی بزند که جلب‌توجه کند و آدم‌های کم‌اطلاع 

سیاسی را به خودش جذب کند. این آدم‌ها سقوطشان بسیار، بسیار سرعت 

پیدا می‌کند. آدم‌های تندرویی که به ایشان میدان داده می‌شود، از تندروی‌شان 

استقبال می‌شود، تندروی‌شان به خدمت گرفته می‌شود، به نظر من جریان 

سقوطشان سرعت بیشتری پیدا می‌کند.«

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


